
ادبیات ضد ســـرمایه‌داری، گفتمان اصلی جناح چپ از بدو 

شکل‌گیری تا قبل از به قدرت رسیدن دولت اصلاحات بود. 

درواقع جریانی که امروز پرچمدار لیبرالیسم در کشور است، 

روزگاری نه‌چنـــدان دور »انقلابی رادیـــکال« بود و روی خط 

سوسیالیسم حرکت می‌کرد. در آستانه سومین دوره مجلس 

شورای اسلامی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر وقت کشور و از 

چهره‌های شاخص جناح چپ ]سابق و اصلاح‌طلب لاحق[ از به 

وجود آمدن احزاب و باندهای سیاسی انتقاد کرد و جناح راست 

]سابق و اصولگرای لاحق[ را به‌طور تلویحی جناح سرمایه‌دارها 

دانست و گفت: »الزامی ندارد که مردم به حزب رای بدهند و 

اگر هم حزبی تشکیل شد در انتخابات الزامی ندارد مردم به 

حزب رای بدهند. مردم به فرد رای می‌دهند و نه حزب و ما در 

قانون خود این مساله را نداریم. کسانی که می‌خواهند وضع 

زمان انتخابات را به هم بریزند و اوضاع را گل‌آلود کنند و ماهی 

بگیرند؛یعنی آنهایی که در میان مردم جایگاه و پایگاهی ندارند، 

همین سرمایه‌دارها و افراد گردن‌کلفت هستند. آنها به مجلس 

بیایند یا حرکت‌های سیاسی و افراد ضدانقلابی بیایند که از 

اخلاص بعضی از افراد و اشـــخاص استفاده کنند تا اهداف 

خودشان را پیاده کنند.«

همچنین بررســـی موردی مواضع روزنامه کیهان که آن روز 

مسئولیتش برعهده رهبر کنونی جریان اصلاحات بود، در کنار 

مواضع آن روز چهره‌های سرشناس جناح چپ نشان می‌دهد 

که آزادی‌خواهان امروز، روزگاری تا بن‌دندان اهل بگیر و ببند 

بودند. از تسخیر لانه جاسوسی به رهبری موسوی‌خوئینی‌ها 

و به دست امثال ابراهیم اصغرزاده، محسن میردامادی، سعید 

حجاریان، عباس عبدی، معصومه ابتکار و دیگران تا تاسیس 

سازمان چریکی مجاهدین انقلاب اسلامی توسط بهزاد نبوی، 

محسن آرمین، مصطفی تاج‌زاده، محمد سلامتی، فیض‌الله 

عرب‌ســـرخی و دیگران این موضوع به‌قدری واضح است که 

خود اصلاح‌طلبان نیز چـــاره‌ای جز تایید آن ندارند. صادق 

زیباکلام، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای 

تاکید می‌کند: »یک نفر از اصلاح‎طلبان امروزی، تکرار می‎کنم 

که یک نفر از اصلاح‎طلبان امروز، در دهه 60 پشـــیزی برای 

آزادی بیان، آزادی‌اندیشه، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و... 

ارزش قائل نبود. از سیدمحمد خاتمی گرفته که تخم چشم من 

است تا آقای تاج‌زاده، حجاریان، موسوی‌خویینی‎ها، علی‌اکبر 

محتشمی‌پور، کروبی، میرحسین موسوی و... .« )گفت‌وگو با 

هفته‌نامه پنجره، شهریور 95( 

 امـــا این جریان طی تغییـــر و تحولاتی که درباره آن خواهیم 

گفت، در کمتر از یک دهه از سوسیالیسم به لیبرالیسم‌گذار 

کرد. انقلابی‌های خط امامی که با تندی امپریالیسم جهانی 

را شـــیطان بزرگ می‌خواندند، ناگهان متوجه شدند آمریکا 

یک ابرقدرت است که ما را یارای مقابله با او نیست. چپ‌های 

مذهبی دهه 60 از اواســـط دهه بعد دیانت را از دال مرکزی 

گفتمان خود طرح کردند و در نفی نقش اجتماعی و سیاسی 

دین تا آنجا پیش رفتند که در تمجید از لیبرالیسم و سکولاریسم 

قصیده‌ها ســـروده و یکباره نگاه آنها نســـبت به غرب، حقوق 

بشـــر، انتخابات آزاد و نسبت به کنش‌های مدنی تغییر کرد. 

آنها که قبل از این در ادبیات پرخاشگرانه پیشرو بودند، طی 

یک فرآیند نامعلوم-که خود آن را بازاندیشی و تجدیدنظر در 

برخی نظرات می‌دانند- در ظاهر روش‌های پارلمانتاریستی 

و دموکراتیـــک در پیش گرفتند. بـــه هر حال، اگر چه برخی 

چهره‌های چپ سعی می‌کنند این تغییرات را تا سطح تغییر 

اســـتراتژی تنزل دهند، اما قرائن زیادی وجود دارد که نشان 

می‌دهد اصلاح‌طلبان طی دودهه گذشته دچار یک تحول 

و دگردیســـی ایدئولوژیک شده‌اند. با این مقدمه، در ادامه به 

دو سوال پاسخ خواهیم داد؛ 1- آیا تغییرات در جریان چپ در 

سطح استراتژیک است؟ 2- اساسا تغییرات در جریان چپ به 

چه منظوری صورت می‌پذیرد؟ 

  چرخش ایدئولوژیک جریان چپ

اول تیرماه امســـال، بهزاد نبوی چهره شاخص جناح چپ در 

گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که نوع برخورد چپ‌ها با آمریکا در 

شرایط مختلف را مبتنی‌بر »استراتژی« می‌داند و معتقد است 

که ایدئولوژی اصلاحات عوض نشده است. وی در بخشی از 

صحبت‌هایش با اشاره به یکی از اکت‌های مهم اصلاح‌طلبان 

در ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی سعی کرد این موضع را 

مستحکم کند: »چرا شما فکر می‌کنید که اگر سال اول انقلاب 

طرفدار اشغال سفارت آمریکا بودیم و امروز بعد از 40 سال به 

این نتیجه رســـیده باشیم که اشغال سفارت کار خوبی نبوده 

یا تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست، ثبات 

رای نداریـــم و بی‌هویتیم؟ پذیرش خطای احتمالی یا تغییر 

اســـتراتژی و راهبرد هیچ‌کدام عیب نیست و عکس آن شاید 

نشانه دگماتیسم و برخورد جزمی است.« 

همان‌طور که نبوی بیان کرد به نظر می‌رسد که تغییر استراتژی 

و راهبرد نه‌تنها عیب نیست، بلکه در بسیاری از مواقع مطلوب و 

حتی در برخی موارد لازم است. اما تغییر درون یک ایدئولوژی 

تا جایی »استراتژیک« تلقی می‌شود که از مولفه‌ها و محور‌های 

آن ایدئولوژی عدول نکند، در غیر این صورت آن تغییر حتما 

»ایدئولوژیک« است. انقلاب اسلامی به‌مثابه یک ایدئولوژی 

دارای اصـــول و مولفه‌های متعددی اســـت که برخی از آنها 

کاملا رادیکال و انعطاف‌ناپذیر است. در همین مورد تسخیر 

لانه جاسوسی، تغییر موضع اصلاح‌طلبان عدول از دو مولفه 

»مبارزه با اســـتکبار« و »حفظ و حراست از استقلال« است که 

اجزای لاینفک گفتمان انقلاب اســـامی و از گزاره‌های مهم 

مانیفست فکری امام‌خمینی)ره( به حساب می‌آیند. تسخیر 

سفارت آمریکا آنقدر مهم بود که امام از آن به‌عنوان انقلاب دوم 

یاد کرد و چهره‌های برجســـته انقلابی در کنار امام تمام‌قد از 

آن حمایت کردند. اما در طول دودهه اخیر اصلاح‌طلبان-چه 

آنهایی که مستقیما در آن ماجرا نقش داشتند و چه غیر آنها- از 

این اقدام ابراز پشیمانی و تاسف کردند و اصطلاحا تواب شدند؛ 

تواب از چه؟ از دومین انقلاب اســـامی، از حفظ و حراست از 

استقلال سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور. علاوه‌بر این پس 

از سر کار آمدن دولت اصلاحات تا امروز، جریان چپ نظری و 

عملی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا کشور را پای مذاکره با 

آمریکا ببرد. آن هم در شرایطی که ایالات متحده از هیچ‌تلاشی 

برای دشمنی حداکثری با مردم ایران و انقلاب اسلامی دریغ 

نکرده اســـت؛ بی‌سابقه‌ترین ترورهای اقتصادی و فرهنگی، 

تلاش‌های سیاسی و نظامی برای بر‌اندازی و جنگ روانی علیه 

کشـــور مواردی است که در سال‌های اخیر همواره در دستور 

کار مقامات ایالات متحده بوده و در چنین شـــرایطی تجویز 

»آمریکادوستی« از طرف اصلاح‌طلبان و تلاش مضاعف برای 

نیل به این منظور- مصادیق این تلاش‌ها آنقدر زیاد است که 

باید جداگانه و مفصل به آن پرداخته شود- قطعا خلاف ماهیت 

استکبارستیزانه انقلاب اسلامی است. 

یکی دیگر از مولفه‌های ماهوی انقلاب اسلامی »مردم‌سالاری« 

اســـت. موضوعی که به خاطر اهمیتش حتی در عنوان نظام 

سیاسی کشور پیش از لفظ »اسلامی« در قالب »جمهوری«آمده 

است. به عبارات توجه کنید: »در هر صورت ما باید دنبال این 

معنا باشـــیم که مردم را نگه داریـــم و همین‌طوری که آقایان 

می‌گویند بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود کار کرد«، »ما باید 

هرچه بیشـــتر مردم را حفظ کنیم و مردم باید هر چه بیشـــتر 

در صحنه حاضر باشـــند«، »انقلاب‌هایی که در دنیا می‌شود، 

به یکی از این دو ابرقدرت متکی اســـت ولی انقلاب مردم ما، 

انقلابی است متکی به خود مردم«. هر سه عبارت از بنیانگذار 

انقلاب اسلامی است که نشان می‌دهد حضور مردم و حمایت 

آنها از انقلاب مساله‌ای اساسی و برای هر لحظه و هر موقعیتی 

است. علاوه‌بر این هیچ‌کجا امام استثنا نکرده که مثلا در فلان 

راهپیمایـــی مردم بیایند اما در فـــان انتخابات نه، در حالی 

که نگاه جریان چپ غیر از این اســـت. نگاهی به تحریم‌های 

انتخاباتی اصلاح‌طلبان نشـــان می‌دهد که از نگاه آنها نقش 

»مردم« به‌عنوان یک محور »انقلاب اســـامی« هیچ‌اهمیتی 

ندارد و طبق منطق آنها حضور مردم در جایی باید پرشور باشد 

که به نفع اصلاح‌طلبان است. پس از رد صلاحیت تعدادی از 

اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، 

نمایندگان این جریان دست به تحصن زدند و انتخابات مجلس 

هفتـــم را تحریم کردند تا با کاهش مشـــارکت مردم و حضور 

کمرنگ در انتخابات از مشروعیت جمهوری اسلامی بکاهند. 

محمدرضـــا خاتمی، یکی از اصلاح‌طلبـــان متحصن بعد از 

برگزاری انتخابات گفت: »توانستیم انتخابات روز اول اسفند را 

به‌گونه‌ای نشان دهیم که کسی نتواند به‌عنوان انتخابات آزاد 

و دموکراتیک از آن دفاع کند.« اصلاح‌طلبان این بار این شیوه 

را برای انتخابات مجلس نهم به کار گرفتند و با تمسک به وقایع 

انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 به صورت گسترده‌ای حضور 

در انتخابات مجلس نهم را تحریم کردند. دو سال پس از این اما 

آنها نسخه حضور حداکثری را تجویز کردند، زمانی که به انتخاب 

حسن روحانی امید داشتند. چنانکه بهزاد نبوی هم که خود 

از متحصنان مجلس ششم بود و روزی نسخه تحریم انتخابات 

می‌پیچیـــد در گفت‌وگو با فارس تاکیـــد کرد که »انتخابات را 

باید پرشور برگزار کنیم«)!( بنابر آنچه گفتیم، این‌طور به نظر 

می‌رســـید که تحریم‌های گاه و بی‌گاه اصلاح‌طلبان، اقدام 

علیه اصل »مردم‌سالاری« و جمهوریت نظام است که این مهر 

تایید دیگری بر تغییر ایدئولوژی در جبهه اصلاح‌طلبان است. 

کســـی شـــک ندارد که در میان مولفه‌های انقلاب اسلامی، 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلی اساسی است. این اصل در 

اطاعت و حمایت از رهبری متبلور می‌شود که اصلاح‌طلبان 

در موارد متعدد به آن عمل نکرده‌اند. اوج این بی‌عملی وقایع 

ســـال 88 بود که جریان چپ تمام‌عیار به میدان حمایت از 

اغتشاشگران وارد شد و در برابر اقدامات و اظهارات براندازانه در 

خوشبینانه‌ترین حالت سکوت کرد. در حالی که این جریان با 

ادعای خط امامی بودن در دهه 50 و 60 کوچک‌ترین تعرض 

به رهبری انقلاب را برنمی‌تافت و خود را حامی و حافظ منویات 

امام راحل می‌دانســـت. در قسمت بعد البته به شرح دلایل 

این تغییر مواضع خواهیم پرداخت، اما تا اینجا، غرض تنقیح 

موضوع »تغییر ایدئولوژیک جریان چپ« بود که به اختصار بیان 

شد. علاوه‌بر آنچه گفتیم، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز 

بارها به این تغییر ایدئولوژیکی اذعان کرده‌اند. در گفت‌وگوی 

منتشرشـــده مجله مثلث با فیاض زاهد، از قول این تحلیلگر 

سیاسی اصلاح‌طلب آمده است: »اصلاح‌طلب‌ها در حوزه‌هایی 

از نوع نگاه ایدئولوژیک پیشین خود عدول کرده‌اند و من فکر 

می‌کنم که اصلاح‌طلب‌های امروز کمتر تناسبی با خودشان 

در دهه 60 دارند.« در پایان این بخش، با عنایت به آنچه مطرح 

کردیم مشخص شد که جریان چپ حداقل در چهار محور از 

ایدئولوژی انقلاب اسلامی عبور کرده است؛ غفلت از موضوع 

»استقلال«، تلاش برای تضعیف »جمهوری«ت نظام، اقدام 

علیه »مردم‌سالاری« و بی‌توجهی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی. 

  چرا اصلاح‌طلبان تغییر موضع می‌دهند

محسن آرمین در کتاب »اســـام، اجتماع، سیاست« درباره 

چگونگی تغییر مواضع جریان چپ نوشته است: »تقریبا در 

اوایـــل دهه 70 بود که به‌طور مشـــخص، جریان چپ یا خط 

امام از عرصه قدرت نظام کنار گذاشته شدند. طبعا این تقارن، 

فرصت بسیار خوبی را برای این جریان فراهم کرد که بتواند در 

فضا و شرایط مناسب‌تری به بازنگری و بازسازی دیدگاه‌های 

خود دست بزند. ]بنابراین[ شرایط ذهنی و تئوریک ]جدید[ 

جریان اصلاح‌طلبی، بر اســـاس این روند ]و[ به‌‌تدریج شکل 

گرفت.« اینکه در اظهارات عضو ســـابق سازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامی ایران، نحوه‌ای اعتراف به تحول ایدئولوژیک 

اصلاح‌طلبان نهفته است به جای خود، اما آن‌طور که او گفته 

بازنگری و تجدیدنظر درباره گذشته همه دلایل این تغییرات 

نیست. به نظر می‌رسد جریان چپ همواره دنبال یک فرصت 

بود که بتواند تمام قدرت را به دســـت گیرد. بخشـــی از این 

مهم با اظهـــار به توده‌گرایـــی و عدالت‌خواهی و همچنین 

تقابل با سرمایه‌سالاری میسر شد، اما با روی کار آمدن دولت 

هاشمی‌رفسنجانی و حاکم شدن نگاه تکنوکراتیک بارقه‌های 

امید اصلاح‌طلبان برای کســـب قدرت خاموش شـــد و آنها 

چند ســـالی ناگزیر خلوت گزیدند تا راهی تازه پیدا کنند. در 

میانه خلوت، اصلاح‌طلبان متوجه شدند که آن روش پیشین 

برای اخذ قدرت در موقعیت کنونی نامناسب است، بنابراین 

آنها باید با تکیه بر اعتماد افکار عمومی یک الگوی سیاسی 

جدیـــد ارائه کنند تا از این طریق بازگشـــت قدرتمند آنها به 

سپهر سیاسی کشور میسر شود. آنها که به دنبال راهی برای 

بازگشـــت بودند، چاره را در تجدیدنظر طلبی دیدند و اساس 

ســـاختار سیاســـی- فرهنگی موجود را به چالش کشیدند و 

حتـــی از گزاره‌های برون‌گفتمانی برای نقد گفتمان انقلاب 

اسلامی استفاده کردند. تسخیر لانه جاسوسی در یک زمان 

و توبه از آن در زمان دیگر، پافشاری بر اسلامیت انقلاب در یک 

زمـــان و نقد آن در زمان دیگر، حمایت از رهبری در یک زمان 

و تشکیک در اصل ولایت فقیه در زمان دیگر، و آنچه از تحول 

اطلاح‌طلبان سراغ داریم نشان می‌دهد که هرگونه تغییر جریان 

چپ و در سطوح مختلف )ایدئولوژی، استراتژی و تاکتیک( در 

راستای تامین منافع حزبی و حفظ قدرت سیاسی است. یک 

روز همین جریان چپ با تخریب هاشـــمی به قدرت رسید و با 

اظهار به اینکه »ممکن است با ناطق‌نوری هم ائتلاف کنیم اما 

ائتلاف با هاشمی‌رفسنجانی را درست نمی‌دانیم چون ایشان 

بنیان‌های اخلاقـــی را در جبهه دوم خرداد به هم می‌ریزد.« 

)عباس عبدی( و »آقای هاشـــمی در ۱۰ ســـال گذشته در 

امتحانات متعددی وارد شده و به نظر من نتوانسته نمره قبولی 

بگیرد. او از شاگردانی است که در تمام امتحانات به‌خصوص 

دوره چهارم مجلس مردود شده است. در مجلس چهارم حمله 

به جناح اصلاح‌طلب و قلع‌وقمع نیروهای این جناح توســـط 

هاشمی‌رفســـنجانی صورت گرفته است.« )محسن آرمین(، 

چیزی برای او باقی نگذاشـــت. اما همین اصلاح‌طلبان در 

یک تغییر موضع شگفت‌انگیز ناگهان طرفدار هاشمی شدند 

و پس از انتخابات 84 تا امروز همواره موتلفه درجه ۲ هاشمی 

بودند. کارنامه اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها برای کسب 

قدرت حاضر شدند از سوسیالیسم حاد به لیبرال دموکراسی 

آمریکایی‌ گذار کننـــد و امروز هم در کار عبور از ایدئولوژی و 

اصالت بخشیدن به استراتژی هستند و بعید نیست اگر لازم 

باشد به چیزی بیش از این هم تن دهند.

مروری بر گذار جریان چپ از سوسیالیسم به لیبرالیسم

گردش بر مدار طلب قدرت

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

به نظر می‌رسد

 که تغییر استراتژی  

و راهبرد نه‌تنها عیب 

نیست، بلکه در بسیاری از مواقع 

مطلوب و حتی در برخی موارد 

لازم است. اما تغییر درون یک 

ایدئولوژی تا جایی »استراتژیک« 

تلقی می‌شود که از مولفه‌ها 

و محور‌های آن ایدئولوژی عدول 

نکند، در غیر این صورت آن تغییر 

حتما »ایدئولوژیک« است. انقلاب 

اسلامی به‌مثابه یک ایدئولوژی 

دارای اصول و مولفه‌های متعددی 

است که برخی از آنها کاملا 

رادیکال و انعطاف‌ناپذیر است

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸   شماره ۲۸۰۴

محمدحسین نظری
 روزنامه‌نگار

آگهی تغییرات شـــرکت پژوهشگران منجی‌یار ســـهامی خاص به شماره ثبت 

505169 و شناسه ملی 14006543315 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق‌العاده مورخ 1398/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 

مبلغ 3.000.000.000 ریال به مبلغ 6000000000 ریال منقسم به 10000 

سهم 600000 ریالی با نام از محل آورده نقدی و تجدید ارزیابی افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ 900000000 ریال به موجب 

گواهی بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی)ره( شهرری به شماره 

43 مورخ 98/2/12 واریز گردیده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق‌الذکر تکمیل امضا گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 

استان تهران، شهرستان تهران، بخش آفتاب، دهستان خلازیر، روستای دینارآباد، 

)دینارآباد(، بزرگراه تهران- قم، خیابان دانشگاه، پلاک 0، مجتمع دانشگاهی 

یادگار امام خمینی، طبقه همکف کد پســـتی 3319118751 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران )519856(

 آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه ۹۸۰۰۳۹ صادره از شعبه 

۱۱ دادگاه عمومی کرج. له: بهرام جنگجو علیه: 

منصوره محمدی محكوم‌علیه محکوم است به 

پرداخت مبلغ 54/۷۰۵/186 ریال در حق محکوم‌له 

و مبلغ ۵% ریال نیم‌عشر دولتی با توجه به اینکه 

اجراییه به محكوم‌علیه ابلاغ گردیده و در مهلت 

مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است. بنا به 

درخواست محکوم‌له و به منظور استیفای محکوم‌به و 

هزینه‌های اجرایی اموال منقول به شرح ذیل متعلق 

به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی 

دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده 

و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1398/۵/12 

از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۲ در محل اجرای احکام مدنی 

شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش 

برسد. مزایده از قیمت 97/000/000 ریال طبق 

نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و 

حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد، فروخته خواهد 

شد. 10 درصد از وجه مزایده را فی‌المجلس به 

صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 

اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول 

و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک 

مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در 

صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را 

پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های 

مزایده به‌نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد، 

کلیه هزینه‌های نقل و انتقال به عهده محکوم‌علیه 

است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 

می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 

به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت 

تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به 

نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین شرکت 

در مزایده می‌توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع 

از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده 

مصادف با ایام تعطیل باشد، روز بعد از همان ساعت 

و مکان برگزار می‌گردد.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس 

بدین شرح است:

 1- اموال مورد نظر در محمدشهر دشت بهشت، 

مستقر   ۵۰۱ پلاک   ،3 بهشت  دشت  خیابان 

می‌باشند.

 ۲- مشخصات اموال به قرار ذیل می‌باشد:

1ورق گالوانیزه ، ۳ رول وزن تقریبی ۲۱۵۰ کیلوگرم

ارزش کل پایـه مزایـده برآوردشـده 97/000/000 

)ریال( 

٣- به جز در مواردی که اموال ناقص معیوب یا 

اسقاط عنوان گردیده‌اند و یا ایراد و کمبودی برای 

آنها ذکر گردیده است در سایر موارد ارزیابی با توجه به 

مشخصات ظاهری و با فرض سالم بودن اموال انجام 

پذیرفته است و بدیهی است در صورت وجود هر گونه 

ایراد و نقصی قیمت‌های اعلام‌شده فاقد اعتبار است.

 ۴- به طور پیش‌فرض ارزیابی‌ها با فرض احتمال 

جابه‌جایی اموال و فروش آنها به صورت منفرد و خارج 

از خط تولید انجام می‌پذیرد، مگر در شرایط خاص.

5- ارزیابی با توجه به مشخصات و با در نظر گرفتن 

جمیع جهات نظیر نوع کاربری وضع موجود، محل 

استقرار، نحوه نگهداری و استفاده، مشخصات فنی 

و مارک و کشور سازنده میزان استهلاك، قیمت انواع 

مشابه، نرخ تورم، وضعیت بازار و سایر جهات و جوانب 

و عوامل موثر انجام پذیرفته است.

6- ارقام برآورد‌شده ارزش پایه مزایده اموال می‌باشد 

و می‌تواند متفاوت با قیمت معاملاتی روز باشد.

7- قیمت‌های اعلام‌شده صرفا ارزش کارشناسی 

برآورد کالا بوده و مستقل از میزان احتمال فروخته 

شدن آنها می‌باشد.

با توجه به جدول فوق و موارد ذکرشده ذیل ارزش پایه 

مزایده كل اموال فوق‌الذکر معادل نودوهفت میلیون 

ریال )97/۰۰۰/000( برآورد می‌گردد. 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – 

م/ الف 98/65899


